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طبیعتا نظر مخاطبان برای هر نشریه‌ای مهم است. چه برسد به كاشف كه هدف اولیه‌اش 

كمك به ایجاد و تقویت هم‌دلی و ایجاد انگیزه و نشاط برای شروع حركت‌های پویای جمعی 

اس��ت. فكر می‌كنیم دیگر وقتش رسیده باش��د كه ارتباطمان دو طرفه شود. چون احساس 

می‌كنیم كه به لطف خدا بعد از شش شماره، دیگر موتور كاشف كم‌كم دارد روشن می‌شود. 

حالا وقت حركت و پرداختن به مسیر و محتواست. در راستای ایجاد ارتباط دوطرفه، پست 

الكترونیك KashefNews@live.com ایجاد شده است تا مطالب خود را از طریق آن برای 

ما بفرستید و وبلاگ Kashef.goo.ir هم آماده دریافت نظرات شماست. منتظریم.

در جلسه‌ای در مدرسه قرآنی مصوب شد

انس با قرآن برای دبستانی‌ها
روز گذش��ته در مدرسه قرآنی جلسه‌ای با حضور مسؤولین و اساتید 

مدرس��ه و جمعی از معلمان و دبیران مقاطع مختلف تش��كیل شد. 

هدف از تشكیل این جلسه بررسی راهكارهای ارائه هدفمند مفاهیم 

دین��ی و قرآنی برای دانش‌آموزان بود. نتیجه جلس��ه در اولویت قرار 

گرفتن مقطع دبستان بود. یك پروژه مطالعاتی فشرده درباره اقتضائات 

سن دبس��تان برای ش��روع كار طراحی شد و قرار ش��د گروه به‌طور 

مش��خص روی موضوع تنظیم طرح درسی با هدف انس با قرآن برای 

دبستانی‌ها متمرگز شود.

درنشست سوره علق اعلام شد

شنبه آینده نشست سوره نداریم
ش��نبه گذشته در پایان نشست سوره علق اعلام شد كه نشست ادبی 

سوره مباركه قدر شنبه دو هفنه بعد یعنی چهارم تیرماه برگزار خواهد 

ش��د. هفته آینده به دلیل قرار گرفتن در ایام اعتكاف و مقارن بودن 

ساعت نشست با زمان به جا آوردن اعمال »ام داود«، نشست برگزار 

نمی‌شود.

در انتظار پاسخ مسؤولان
در ش��ماره قبل كاشف در بخش به نام س�الم متواضعانه سؤالاتی را 

مطرح كردیم كه قرار بود پاسخ آنها محتوای بخش »واحد آموزش« این 

شماره را تشكیل دهد. اما هنوز هیچ‌یك از مسؤولان مدرسه برای پاسخ 

به سؤالات كاشف اعلام آمادگی نكرده‌اند. البته می‌دانیم كه مشغله‌ها 

زیاد است و به همین دلیل همچنان دست بر سینه منتظر می‌مانیم.

كلاس مروری بر دوره‌های حمد

تعطیلی سه هفته‌ای
كلاس دوره حمده��ای س��ه، دو و ی��ك ب��ه مدت س��ه هفته تعطیل 

خواهد بود. پنجشنبه 26 خرداد و پنجشنبه 9 تیر مصادف با سیزده و 

بیست و هفت رجب میلاد امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( و مبعث نبی مكرم 

اس�الم)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله‌( و تعطیل رسمی است. جلسه هفته بین این دو 

تعطیلی هم به علت قرار گرفتن در ایام امتحانات پایان ترم دانشجویان 

از طرف استاد كلاس تعطیل اعلام شد.

آورنده‌اند که مدرسه‌ای قرآنی نام، دانش‌آموزانی داشت پا به ركاب و اهلِ 

سفر. آن هم سفر به دیار غریب الغربا.

به خاطرتان خطور نكند که سفرها بس سهل بودی چونان‌که با 

قطار برفتی و با قطار هم بربگشتی و رفاهیِ امکانات همه فراهم. اندكی 

متفاوت با آنچه ذكرش رفت، آن‌س��ان که تفاوتش در ذهن نگنجد! در 

سفرها حوادثی بود غیر قابل پیش بینی چونان‌كه چون با قطار می‌رفتی 

با اتوبوس برمی‌گشتی. چه بسا پیاده می‌رفتی و با کشتی برمی‌گشتی. یا ـ 

 ـبا قاطر می‌رفتی و اصلا بر نمی‌گشتی. كار است دیگر 

لكن از حوادثِ غیرمترقبه‌اش كه بگذریم آنچه این سفرها را متمایز 

از باقی سفرها می‌کرد طعم آنها بود. اندیشه کردی که مگر غذا است؟ آری 

جان من غذا است، دگر غذایی برای جان.

هر سفر به طعم یک س��وره یا چند سوره، و یا شاید هم ادعیه 

و زیاراتی.

در تاریخ آمده است در آن روزگاران سفری برفتند به طعم سوره 

حمد که یادش در میان اهل مدرس��ه به جلسه‌های وقت و بی‌وقت و 

نصف شب و کله سحر می رفت.

آمده اس��ت سفری بوده به طعم زیارت جامعه کبیره كه اهالی 

مدرسه یادش به جلسات دارالهدایه کنند.

از مورخین یکی نوشته است كه سفری به طعم سور رعد، لقمان، 

مریم، سبا و ... در میان سفرها سفری بوده، چه سفری. 

سفرهای گونه‌گونی در شرح حال‌ها آمده به طعم‌های مختلف که 

هر کدام برای خود برگی ورق زده‌اند از تاریخ.

از آنجا که هر چه که در عالم شدنی باشد از عهده اهالی مدرسه 

خارج نیست طبق آخرین اخبار، منجمانِ مدرسه درصددند صورِ فلکی را 

به نحوی کنار هم قرار دهند كه پس از گذشت مدتی مدید از فراموشی 

سفرهای مشهد، سفری ترتیب دهند. باشد که خداوند منان، شما و ما و 

منجمان را یاری دهد.

بابا دیگه چه جوری بگیم دلمون پوسید ما رو ببرید مشهد؟!

سلا�
س�الم می‌کنم چون از قدیم گفته‌اند سلام سلامتی می‌آورد. جدید هم 

می‌گویند: سلام یعنی از طرف من به شما هیچ آسیبی نمی‌رسد و من 

برای شما هیچ اثرسوئی ندارم.

سلام بر ماه رجب

قبل از نشست چند نفری سؤالاتی از من پرسیدند: »حالا چیکار می‌کنید 

توی این نشستتون؟ چه فایده‌ای داره؟ کیا هستند؟« کلا وقتی می‌گویند 

همایشتون،کلاستون، نشستتون، کظم غیظ می‌کنم و سعی می‌کنم تقوا 

پیش��ه کنم؛ چرا که »من یتق الله یجعل له مخرجا«. ج��واب دادم: اولا 

نشست، نه نشستتون! ما مالکیتی در هیچ یک از کارها نداریم. همه 

برنامه‌ها برای همه است. ثانیا شما وقتی متن‌های دیگران را در مورد یک 

سوره می‌شنوید که شاید در مورد یک واژه و یا یک عبارت سوره باشد 

البته درست است که بهتر است در هر متنی غرض سوره هم ذکر شود، 

ولی همین که می‌بینی سوره ابعاد بسیار مختلفی دارد که از نظر شما 

پنهان مانده است خود علم آفرین است؛ و نیز این هم یک جور تدبر در 

سوره است. ثالثا همه هستند. همین که قرآن هست یعنی همه هستند. 

اگر هم منظورت افراد است، آقای اخوت، آقای رضازاده، آقای چیت‌چیان، 

آقای رجبعلی و ... . بگذریم.

همین که چشمم به فضای بیرونی سالن شهید دهشور می‌افتد 

پوس��تری زیبا می‌بینم. با خودم می‌گویم قرار بود نشست برگزار شود، 

نکند اش��تباه آمده‌ام. خوب که دقت می‌كنم عبارت »سجده کن و بالا 

برو« را می‌بینم و واژه علق در وسط پوستر به آن بزرگی )گاهی وقت‌ها 

یک چیزهایی از بس بزرگ هستند دیده نمی‌شوند(. مطمئن می‌شوم 

درست آمده‌ام. داخل سالن همین طور متن‌ها را می‌خوانند و یکی یکی 

نقد می‌شود. با خودم فکر می‌کنم من که نمی‌توانم متن بنویسم چگونه 

می‌توانم سوره را ارائه دهم؟ یاد حرف‌های استاد می‌افتم که می‌گفتند: 

»شما فقط گدا باشید، گدایِ خوبی باشید.« همین‌طور در افکارم غرقم. 

س��اعت از 6 گذش��ته از آقای اخوت می‌خواهند تشریف بیاورند و یك 

به بهانه میلاد بهترین بابای عالم
1. رسول اكرم)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(: من و علی )علیه السلام( پدران این امّتیم   |  2. اولیـن جمله‌ای كه یاد گرفتیـم این بود: بــابــا آب داد  

3. وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَی‏ْءٍ حَیٍّ سوره مباركه انبیا آیه30       |     4. اولین جمله زندگیمان را به یاد بیاوریم و »زنده« بمانیم ..

هر جماعتے چون قرآن را ڪنار نهند خدا عل� آن را از ایشان مے‌گیرد.

اما�محمد تقے)علیہ‌السلا�(
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بسم الله
خیلی دور.. خیلی نزدیک...

و ما چه می‌دانستیم که چیست!  و هیچ نمی‌دانستیم 

کیست! 

و آن که از خون بس��ته شده آفریده شده کی و کجا 

می‌تواند که این همه را بداند؟

آن حقیقت شگرف چنان بالا بود و دور و دست نیافتنی 

که ما در دایرة خونین بسته‌مان ماندیم و نمی‌توانستیم 

بدانیم او چگونه است و آیا اصلا هست؟

نشان ندانستنمان را از هبل و لات و عزی بپرس!

ما نمی‌توانستیم به آن ارتفاع صعود کنیم. او هم که 

در آن ارتفاع بالا بود نمی‌توانست پایین بیاید، که اصلا 

پایی��ن آمدن در ذاتش نبود که اگر بود می‌ش��د مثل 

خورشید، مثل ماه، مثل ستاره ها!

و م��ا و آنه��ا ک��ه خوبی و ن��ور خورش��ید را دیدند، 

نمی‌دانستنیم که خوبی و نور نمی‌تواند که این‌قدر 

پایین بیاید که بشود با همین چشم‌ها و مردمک‌ها 

و مویرگ‌های خونی آن را دید. شاید هم می‌دانستیم! 

شاید می‌دانستیم که هر روز و هر شب و هر لحظه 

خدایی را می‌تراشیدیم که بتواند باشد و بتواند به ما و 

آنها بگوید چیزهایی را که نمی‌دانستیم.

نشان ندانستنمان در سجده‌های طولانی در آتشکده‌ها 

هست!

و ما هیچ نمی‌دانس��تیم که او هس��ت. دستمان به 

بالا نمی‌رس��ید و طاقت نمی‌آوردیم جوششی را که 

می‌گفت او هست! دور بودنش را تحمل نمی‌توانستیم 

کرد. بت‌ها را تراشیدیم. و دیگر دست‌ها و چشم‌ها و 

صورت‌هایمان را بالا نگرفتیم.

نشان تمام نتوانس��تن‌هایمان در دست‌های بسته و 

گردن‌های فروافتاده و چشم‌های به زمین دوخته‌مان 

هست!

در دایرة بسته‌مان ماندیم و چرخیدیم و جز خون و خاک 

چیزی ندیدیم! و آن که از خون بسته شده آفریده شده 

و در خاک زندگی می‌کند، کجا می‌تواند بداند که بالایی 

هست که می‌توان او را فهمید؟ و زندگی کرد با او!

تا آن‌که تو خواندی و ما دانستیم. تو به چشم می‌آمدی. 

می توانستیم با همین مویرگ های خونی و صورت 

های خاک گرفته ببینیمت. و ببینیم که راست می گویی 

و راه که می روی اصلا خاکی نمی شوی!

  س��ه روز مانده بود به شعبان. و کوه نور جایی بود 

که اذن آمد.

همه ی آن حقیقتی که در این س��الها و لحظه ها در 

جانت نشسته بود به بیان آمد با خطاب" إقرأ.."

خواندی.  و ما دانستیم.

و چقدر دانستنش سخت، دشوار و ناممکن بود اگر 

نبودی!

راهی به آسمان نبود اگر نبودی!

و تو خواندی و خطاب آمد: نزدیک شو!

حقیقت دیگر دور نبود..

آمد خیلی نزدیک و ما در دایره ی بس��ته ی خونی و 

خاکیمان روحی را یافتیم که می گشت به روشنایی..
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تڪ‌خوشــــــــہ  
خیلی دور ... خیلی نزدیڪ

جمع‌بندی از سوره ارائه دهند.

جمع بندی: برای فهم قرائت باید به چگونگی تبدیل علق به انسان 

نگاه کرد .قرائت نیاز به تدریج دارد. مهم‌ترین عنصر در قرائت این است 

که انسان در بستر رشد قرار بگیرد. اشتباه است کسی قبل از به نتیجه 

رسیدن انتظار قرائت داشته باشد. یک عمر گذاشته‌اند تا انسان سجده 

کند و قرب اتفاق بیافتد.

این نشست‌ها بستری است برای تکان دادن فضای فرهنگی جامعه.

اشتباه است که انسان فکر کند این جلسات هفتگی به نتیجه‌ای 

نمی‌رسد. ما به تدریجمان ادامه می‌دهیم.     

جنگ جنگ تا پیروزی                                          

 والسلام

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ    |    اقْرأَْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ ﴿1﴾ 
رسالت پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( و نزول تدریجی قرآن با این سوره آغاز می‌شود و از این باب سوره مهمی است. شاید 

خداوند حرف اول وآخر را در این سوره زده باشد. پیامبر! بخوان به اسم پروردگارت که تو را خلق کرد. علی‌الظاهر 

شروع بحث فهم و ادراک است. حقایق بر صحیفه عالم هستی یا صفحه دل آدم‌ها ثبت است و آنها به واسطه 

خواندن از روی این کتابت به ابتدای جریان ادراک می‌رسند. در ضمن خلقت با ربوبیت جمع شده، یعنی خداوند 

نه تنها آفریده و پیدایش از اوست، مدیریت و برنامه‌ریزی هم با اوست.

نِسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿2﴾  خَلَقَ الْإ
انسان از چیزی آفریده شده که پست و به ظاهر نفرت‌انگیز است، طوری كه اصلا نمی‌توان به آن نگاه کرد، خون 

بسته. ولی از همین خون بسته شده این خلقت عظیم که توان قرائت دارد خلق شده است.

كَْرمَُ ﴿3﴾  اقْرأَْ وَرَبُّكَ الْأ
یعنی پروردگارت گرامی و بلند مرتبه است. یعنی او ربی است که خودش بلند مرتبه است پس او ربی است که 

تو را هم بلند مرتبه می‌کند. اگر شما یک خون بسته شده ببینی نمی‌توانی فکر کنی كه بلند مرتبه است، ولی به 

واسطه سیستم ربوبیت خداوند، بلند مرتبه می‌شود. نتیجه‌اش می‌شود قرائت. یعنی می‌تواند حقایقی را که در 

جریده عالم ثبت شده است قرائت کند و در فهم خود وارد نماید.

نِسَانَ مَا لمَْ یَعْلَمْ ﴿5﴾  الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿4﴾     عَلَّمَ الْإ
 تعلیم انسان کار خداست، خدایی که اکرم است. او کسی است که انسان را با قلم تعلیم کرده است. چیزی را به 

انسان تعلیم کرده که انسان نمی‌دانسته. انسان جهول است و این انسان جهول باید از علم پر شود. هر چقدر هم 

كه از علم پر شود، علم برای ا نسان نیست، بلکه آن را در انسان قرار می‌دهند )جعل(. معصوم)علیه‌السلام( می‌فرماید 

علم نوری است که خدا در قلب هرکه بخواهد قرار می‌دهد. خداوند این علم را برای انسان با استفاده از وسائط 

قرار داده. یعنی وسائطی مثل قلم در این عالم وجود دارند که واسطه شكل گرفتن علم در انسان هستند. این وسائط 

می‌توانند از ملائکه باشند تا آنچه در درون و در دل انسان علم می‌شود.

نِسَانَ لیََطْغَى ﴿6﴾    أنَ رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴿7﴾  كََّال إنَِّ الْإ
 پس آدم‌ها که در ابتدا یک علق به‌درد نخور هستند باید مسیر قرائت را طی کنند و به اکرم برسند، در نتیجه 

بدانند آنچه را كه نمی‌دانسته‌اند. ولی متأسفانه این طور نیست. زیرا آدم‌ها طغیان می‌كنند. چرا؟ چون فكر 

می‌كنند مستغنی هستند. در بالا هم گفتیم كه انسان ظرفش جهول است، اگر هم به او علم می‌دهند متعلق به 

خودش نیست به او داده شده، خداوند به انسان یاد می دهد چیزی را كه نمی‌دانسته. پس دلیلی ندارد كه استغنا 

بورزد. انسان فقط ظرف است و از اول تا آخر فقط او را پر كرده‌اند. اگر به یك لیوان آب پرتقال بگویند كه تو 

ویتامین C داری و برای سلامتی خوب هستی، لیوان نباید فكر كند كه برای سلامتی خوب است، چون آنچه برای 

سلامتی خوب است آب پرتقالی است كه در لیوان ریخته شده. حضرت یوسف)علیه‌السلام( هم اگر یوسف است به 

دلیل رحمت الهی است. ) إن النفس لأماره بالسوء اّال ما رحم ربّی (. آدم‌ها به محض این كه خودشان را مستغنی 

می‌بینند طغیانشان شروع می‌شود. لذا استغنا در هر زمینه‌ای خطرناك است.

إنَِّ إلِىَ رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿8﴾ 
آن چیزی که استغنا را خیلی خوب برطرف می‌کند همین آیه است. اگر الآن هم حس استغنا داری اشکال ندارد، 

چون آدم‌ها نمی‌توانند به دارایی‌هایشان فکر نکنند. می‌گوید به رجعت فکر کن، این‌که دارایی‌هایت را از دست 

می‌دهی. آدم اگر به قیامت و رجعت و بعث فکر کند حس استغنایش از بین می‌رود. ممکن است الآن خودت 

را فقیر نبینی اما اگر به قیامت فکر کنی لاجرم خودت را فقیر می‌بینی.

أرَأَیَْتَ الَّذِی یَنْهَى ﴿9﴾ عَبْدًا إذَِا صَلَّى ﴿10﴾ 
  پیامبر! نگاه کن آن کس را که دارد بنده‌ای را که در حال نماز است نهی می‌کند.

أرَأَیَْتَ إنِ كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿11﴾َ وْ أمََرَ بِالتَّقْوَى ﴿12﴾
 حالا فکر کن كه چه می‌شد اگر این آدم بر هدایت بود یا به تقوی امر می‌کرد.

این آیه نشان می‌دهد که منفی و مثبت آدم‌ها چقدر می‌تواند مؤثر باشد. اما نکته مهم این آیه این است: اگر الآن 

می‌بینی آدمی دارد بدی می‌کند، بدان كه همین آدم ممكن است برگردد و خوبی کند. می‌گوید اگر آدمی را در 

موقعیت بدی دیدی، موقعیت دیگرش را هم تصور کن. این تمرین فوق العاده در قرائت آدم مؤثر است. یعنی اگر 

حقایقی را می‌بینی ضد آن حقایق را هم ببینی. اگر بد بودن آدمی را می‌بینی ضد آن را هم ببینی. این به تو کمک 

می‌کند که بتوانی در خوب شدن آن آدم برایت مهم باشد و بتوانی به او کمک کنی.

بَ وتََولََّى ﴿13﴾  أرَأَیَْتَ إنِ كَذَّ
 اما الآن به هر حال آن آدم در حال تکذیب و رو گردانی است. مهم ترین گزاره‌ای که تکذیب و روگردانی از آن 

زندگی انسان را به آتش می‌کشد آیه بعد است:

ألَمَْ یَعْلَمْ بِأنََّ اللَّهَ یَرىَ ﴿14﴾ 
نمی داند که خدا دارد می بیندش؟ قصه این سوره در ابتدا قصه علم است، به انتهایش که می‌رسیم قصه عمل 

مطرح می‌شود. آنچه به گونه‌ای مؤثر علم را به ساحت عمل نزدیک می‌کند، علم به گزاره‌ی »خدا می‌بیند« است. 

زیرا ما برای دیدن دیگران خیلی اهمیت قائل می‌شویم. به عنوان مثال اگر ما در خانه‌ای نشسته باشیم کافی است 

یک بچه کوچک در خانه باشد دیگر خیلی کارها را كه در تنهایی ممكن بود بكنیم، انجام نمی‌دهیم. حالا مجسم 

كنیم این بچه کوچک بشود آدم بزرگ، خیلی کارهای دیگر را هم انجام نمی‌دهیم. حالا کافی است این آدم بزرگ 

بشود کسی که با او رودروایستی داریم باز خیلی کارهای دیگر را هم انجام نمی‌دهیم. در مقابل آیت الله بهجت 

نه تنها اعمال که نگران افکارمان هم هستیم. اگر همین را تبدیل كنیم به این که »خدا دارد می‌بیند« چه می‌شود؟ 

چطور است كه در مقابل دیدن بچه حیا می‌کنیم اما در مقابل دیدن خدا حیا نمی‌کنیم؟! ألم یعلم بأن الله یری؟! 

اگر گزاره »خدا می‌بیند« در آدم‌ها فعال بشود بسیاری از دانسته‌هایشان وارد حوزه عمل می‌شود.

بَانِیَةَ ﴿18﴾   كََّال لئَِن لَّمْ یَنتَهِ لنََسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ ﴿15﴾نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿16﴾ فَلْیَدْعُ نَادِیَه ﴿17﴾سَنَدْعُ الزَّ

كََّال َال تُطِعْهُ واَسْجُدْ واَقْتَربِْ ﴿19﴾ 
 موی پیش��انی‌اش را می‌گیریم. موی پیشانی این آدم دروغ‌گوی خطاپیشه را. حس آدم مستغنی این است که 

می‌خواهد س��ر خم نکند. ثمره‌اش این می‌ش��ود که موی پیشانی‌اش را می‌گیرند و سرش را می‌آورند پایین. اما 

آدمی که خودش می‌فهمد ظرف وجودش خالی است و بدون وجودی كه پرش كرده چیزی نیست، سرش را خم 

می‌نماید و سجده می‌کند. او را اکرام می‌کنند و بالا می‌برند. لذا اکرام و استغنای آن بالا، این پایین این شکلی 

می‌شود. پس آدم‌ها اگر فهمیدند که ظرف خالی هستند و خودشان سر بر سجده گذاشتند به خداوند نزدیک 

شده و مُکرمَ می‌شوند. اما اگر نفهمیدند که خداوند می‌بیند و در نتیجه حاضر نشدند سر خم کنند، پرده‌ها که 

کنار برود می‌بینند که سرشان به زور خم می‌شود اما از سجده در برابر خداوند صاحب عظمت و كبریا محروم 

هستند، چون در دنیا باید سجده می‌كردند.
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